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  چكيده
از  سـعدي انـدازه  توان پيدا كرد كه شعرش بـه   در ادب فارسي كمتر شاعري را مي

نظير خـود را   يو روايات تأثير گرفته باشد؛ او از همان ابتداي بوستان تسلط ب قرآن

ماننـد ديگـر گوينـدگان و نويسـندگان      دهـد. وي  به كلام االله و احاديث نشـان مـي  

گوناگون از قرآن و حديث بهره برده است. گاه  هاي بديعي وه شيوهگوي ب پارسي

ها و گاه بـا تلمـيح و اشـاره بـه      گاه به معني و مفهوم آن ،حديث از بخشي از آيه يا

ت. در واقع الگو و ساختار اصـلي سـعدي   اس مرشّح كردهسخن خود را  ه،يك واژ

وي در طرح فلسفة اخلاق خويش، قرآن را نصب العـين   .است» قرآن«در آثارش، 

نكـات  قرار داده اسـت. او از آيـات در زمينـه مـدح و سـتايش خداونـد، آمـوزش        

هــاي كــاربردي در زنــدگي بهــره گرفتــه اســت. اســاس  اخلاقـي  اســلامي و نتيجــه 

هاي قرآن را در  تأثيرپذيري سعدي از قرآن كاربرد مستقيم نيست؛ بلكه بنياد آموزه

هـا، واژگـان و    بنـدي  گيرد. نوع جمله ها به كار مي آفرينش فضاي اشعار و حكايت

  وي، رويكردي قرآني دارد. تمايل به سجع و فاصله وحتي آهنگ جملات 
 

  ، بوستان سعدي. تلميح آيات، احاديث، اساطير، داستانهاي كليدي: واژه
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  قدمهم
و در اصـطلاح آن اسـت كـه    » اشاره كردن بـا گوشـة چشـم   «در لغت به معني » تلميح«

(همـايي،  » گوينده در ضمن كلام، به داستاني يا مثَلي يا آيه و حديثي معـروف اشـاره كنـد   «

، تـأثير شـعر را   »تـداعي «). تلميح از صنايع معنوي بديع اسـت و از طريـق ايجـاد    ٣٢٨: ١٣٧٧

شـود كـه    گيري شاعر از آن مـي  كند. بخشي از تلميح مربوط به اساطير و شيوه بهره بيشتر مي

از مباحث مورد توجه در نقد شعر است. از آنجا كه استفاده از تلميح نشانة وسعت اطلاعـات  

افزايـد و نـوعي موسـيقي معنـوي      است و بر لطف و عمق شـعري مـي   و غناي فرهنگي شاعر

شود، به پـنج دسـته    كند، اين آرايه كه در شعر سعدي در سطحي گسترده ديده مي ايجاد مي

تلميح «، »تلميح به احاديث«، »تلميح به آيات قرآن«، »مركزي تلميحات« شود: بندي مي طبقه

  ».ن پيامبرانتلميح به داستا«و » هاي اساطيري به شخصيت

عوامل مؤثر بر آثار سعدي را علاوه بر فضاي اسلامي قرن ششم و تحصيل سـعدي در  

توان دانست. بيشـتر اسـتادان    مندي وي از محضر استادان قرآني مي مدرسه علميه بغداد، بهره

» محمـد غزالـي  «سعدي در مدارس ديني از علماي بزرگ قرآنـي بودنـد و نـوع تفكّـر امـام      

ها، مورد استفاده سـعدي بـوده    ق) و شاگردان وي و تفاسير و تعالي قرآني آنه. ٥٥٠ (وفات

استاد قرآن ديگري بود كه در مبناي تربيتي و ادبي آثار سـعدي  » ابن جوزي«است. همچنين 

تأثيرگذار بود. سفر سعدي در بـلاد اسـلامي نگـاه خاصـي را در وي بـه وجـود آورد تـا در        

 ٦٥٦ و» بوسـتان «هجـري قمـري در    ٦٥٥ ود را در سالها و تجارب خ نهايت حاصل آموخته

مايـه دينـي شـكل گرفـت. شـايد       هـاي وي بـا جـان    عنوان كرد و حاصل تلاش» گلستان«در 

تفاوت اصلي كاربرد سعدي از تلميح بـا ديگـر شـاعران ايـن اسـت كـه اسـاس تأثيرپـذيري         

را در آفـرينش  هـاي قـرآن    سعدي از قرآن، استعمال مستقيم نيسـت؛ بلكـه وي بنيـاد آمـوزه    

گيرد. بيان هنري سعدي بيش از هـر چيـز مـديون قـرآن      ها به كار مي فضاي اشعار و حكايت

ها، تمايل به سـجع، فاصـله و حتـي آهنـگ جمـلات وي مشـابه قـرآن         بندي است. نوع جمله

  است.  
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  پيشينة پژوهش
ت هـا در مجـلا   تا بدين روز تحقيقاتي در زمينه تلميح صورت گرفته كه تعدادي از آن

هـاي حسـين   انواع تلميح در غـزل «اي با عنوان  علمي و ادبي چاپ شده است؛ از جمله: مقاله

در  ١٣٨٩زاده  كـه در سـال    نوشـتة فاطمـه مدرسـي و رقيـه كـاظم     » منزوي و سيمين بهبهاني

بررسي تلميح اسـامي  «نشريه زبان و ادبيات فارسي چاپ شده است. علاوه بر اين مورد مقاله 

الدين و محمد داردودري نيز به  نوشتة حسين پيرنجم» هاي انگليسي گلستان خاص در ترجمه

چـاپ شـده اسـت. همچنـين      ١٣٨٦خورد كه در نشريه مطالعات ترجمه در تابستان چشم مي

نوشـته حيـدر قمـري و    » هاي حماسي و ملي در شعر فارسيتسامح در تلميح به داستان«مقاله 

» ني سليمان نبـي در مثنـوي مولـوي بـا تكيـه بـر تلمـيح       بازتاب سيماي قرآ«اي با عنوان  مقاله

در نشريه پژوهشنامه قرآن و حديث چاپ شـده اسـت.    ١٣٩٤نوشته شاهرخ حكمت در سال 

هيچ پژوهش جامعي تا به حال صورت نگرفتـه و  در رابطه با عنوان اين پژوهش  با اين وجود

بندي پنج گانة تلميحـات  اي طبقهاين مقاله در نوع خود بكر و بي سابقه است. در ادامه بر مبن

  پردازيم.ر ذكر شد، به بررسي اين موضوع ميسعدي كه پيشت

  . تلميحات مركزي١
شود كـه بارهـا و بارهـا تكـرار     گاهي در آثار يك شاعر يا نويسنده تلميحاتي ديده مي

شـود. بـه عبـارت ديگـر تلمـيح       گفتـه مـي  » تلمـيح مركـزي  «شده است. به اين نـوع تلمـيح،   

شود و يا بسامد  زند و تكرار مي در آثار يك شاعر، دايم دور مي«تلميحي است كه  مركزي،

). ١٦: ١٣٧٤(محمـدي،  » تكرار آن تلميح در بين تلميحات ديگـرش كـاملاً چشـمگير اسـت    

ترين منبع  سعدي در تلميحات، قرآن كريم است؛ در بين تلميحات قرآنـي او اسـتفاده   اصلي

؛ انگشتري سليمان ٢٥٥) مانند: باد به فرمان سليمان (ع)بودن: (ع» حضرت سليمان«از داستان 

؛ ميهمـان كـردن مـور سـليمان (ع) پيغمبـر را و      ٣٧٥؛ بلقيس و سليمان (ع): ٣٤٧و  ٢٧٨(ع): 

گفـتن حضـرت    (ع) مانند: سـخن » حضرت موسي«و داستان  ٢٨١آوردن پاي ملخ به نزد او: 

د وسـيعي دارد. از ديــدگاه روانشناســي،  كــاربر ٢١٥و تجلّــي نــور الهـي بــر او:   ٢١٣موسـي:  
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هـا،   با ناخودآگاه شعر در ارتبـاط هسـتند و بـه طـور غيـر مسـتقيم علاقـه       «تلميحات مركزي، 

  ). ٢٨: ١٣٧٤(محمدي، » كند هاي او را براي ما آشكار مي ها و ناخواسته ها، خواسته ت نفر

ــد « ــال نمانــــ ــر مجــــ ــا: فراتــــ   بگفتــــ

ــرم   ــر پــ ــو فراتــ ــر مــ ــك ســ ــر يــ   اگــ

 

 

ه نيــــروي بــــالم نمانــــدبمانــــدم كــــ  

»فــــــروغ تّجلــــــي بســــــوزد پــــــرم  

). ٣٦: ١٣٨٤(سعدي،   

در اينجا اشاره دارد به تجلّي نور الهي بر موسي (ع) كـه در قـرآن كـريم    » تجلّي«واژة 

لَـن   قَـالَ  )١٤٠(ولَما جاء موسى لميقَاتنَا وكَلَّمه ربه قاَلَ رب أرَِني أَنظُـرْ إِلَيـك   «آمده است: 

فَلَمـا تَجلَّـى ربـه للْجبـلِ      )١٤١(تَراَني ولَكنِ انظُرْ إِلَى الْجبلِ فَإِنِ استَقَرَّ مكَانَه فَسوف تَراَنـي  

نينَ فَلَما أَفَاقَ قَالَ سبحانَك تُبـت إِلَيـك وأَنَـا أَولُ الْمـؤْم     )١٤٢(جعلَه دكا وخَرَّ موسى صعقًا 
و چون موسي به وقت وعـده مـا آمـد و آفريـدگارش بـه وي      ): «١٤٠ - ١٤٣اعراف: » ()١٤٣(

سخن گفت، موسي گفت: خداوندا خود را به من بنماي تـا بـه تـو بنگـرم. خـدا گفـت: مـرا        

هرگز نخواهي ديد؛ ولي به كوه بنگر اگر كوه بر جاي برقرار تواند ماند، تو نيز مـرا خـواهي   

كه نور الهي بر كـوه تجلّـي كـرد آن را متلاشـي سـاخت و موسـي بيهـوش        ديد. پس آنگاه 

توان دريافت كه كلام سعدي در خصوص معـراج پيـامبر   با نگاهي به دو بيت بالا مي». بيفتاد

و گفتگوي حضرت با جبرائيل است و اين خود نوعي به كارگيري دو گانه سعدي از تلميح 

فته است و همـين خصيصـه شـيخ اجـل را از     است كه به صورت يك تلميح مركب به كار ر

  نشاند.ديگر شاعران در به كارگيري تلميح فراتر مي

ــام  « ــحرگاه و شـ ــي سـ ــاد رفتـ ــر بـ ــه بـ   نـ

  

ــي « ــان آوري بـ ــرد  زبـ ــعي كـ ــرد سـ   خـ

  كــه زنهــار از ايــن مكــر و دســتان و ريــو 

 

 

ــلام؟   ــه السـ ــليمان (ع) عليـ ــرير سـ »سـ  

).٦٥: ١٣٨٤(سعدي،   

مــردز شــوخي بــه بــد گفــتن نيــك       

ــو بجــاي ســ ــو دي ــتن چ »ليمان (ع) نشس  

).١٣٣(همان:    
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اشاره به اين روايت است كه ديوي به شكل سليمان (ع) بن » به جاي سليمان (ع) نشستن«

داوود، از انبياي بني اسرائيل، درآمد و انگشتر او را كه مهر سليمان (ع) و اسم اعظم الهي 

گريخت و انگشتر به دست بر آن نقش بود، ربود و چندي بجاي وي فرمان راند تا ديو 

  سليمان (ع) افتاد.

  تــو گفتــي كــه عفريــت بلقــيس بــود     «

 
 

»بــــه زشــــتي نمــــودار ابلــــيس بــــود  

).١٥٧(همان:   

نام ملكه شهر سبا، معاصر سـليمان (ع) بـن داوود كـه بـه ديـدار سـليمان (ع)       » بلقيس«

ليمان اشاره است به ديوي كه داوطلب شد تخت بلقيس را به نـزد س ـ  »عفريت بلقيس«رفت. 

  ).٣٩(ع) بياورد (نمل: 

  كليمــي كــه چــرخ فلــك طــور اوســت  «

 
 

»همــــه نورهــــا پرتــــو نــــور اوســــت  

). ٣٦: ١٣٨٤(سعدي،   

هم سخن خدا)، كه لقب موسي (ع) اسـت و از  » (: كليم االله«هم اشاره است به » كليم«

خدا سخن گفـت بـا   و ): «١٦٤نساء: ( »وكَلَّم اللهّ موسى تَكْليما«آية قرآن اقتباس شده است: 

  ».موسي سخن گفتني

ــيم   « ــير ب ــت شمش ــر آهخ ــزمش ب ــو ع   چ

 
 

ــر زد دو نـــيم     ــان قمـ ــز ميـ ــه معجـ »بـ  

).٣٦: ١٣٨٤(سعدي،   

بيت بالا نيز اشاره دارد به شق القمر يا شكافتن مـاه كـه از معجـزات پيغمبـر اسـلام در      

اقْتَرَبـت  : «قرآن كريم آمده است» قمر«سورة  ٦تا ١برابر درخواست منكران است. در آيات 

وكَـذَّبوا واتَّبعـوا    )٢(وإِن يرَوا آيةً يعرِضُـوا ويقوُلُـوا سـحرٌ مسـتَمرٌّ     )١(الساعةُ وانشَقَّ القَْمرُ 

حكْمـةٌ بالغَـةٌ فَمـا تُغْـنِ      )٤(ولَقَد جاءهم منَ الأَْنباء ما فيه مزْدجرٌ )٣(أَهواءهم وكُلُّ أَمرٍ مستقَرٌّ

٥(النُّذُر(  ٍنُّكُر ءاعِ إِلَى شَيالد عدي موي منْهلَّ عَفَتو)آن ساعت نزديك آمد و ماه آسمان »: « )٦

يغمبر و مربوط بـه قيـام و دعـوت    در اين آيه شكافته شدن ماه را اشاره به زمان پ». شكفته شد
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اند و بعضي نشانه نزديكي قيامـت. حاصـل بيـت آنكـه وقتـي ارادة پيغمبـر شمشـير         او دانسته

  تهديد بر ضد مخالفان بركشيد، بر معجز خويش، ماه را به دو نيم كرد.

ــل « ــر خليــ ــد آتشــــي بــ ــتان كنــ   گلســ

 
 

»گروهـــي بـــر آتـــش بـــرد زآب نيـــل  

). ٣٤(همان:     

يعنـي خداونـد آتـش نمـرود را بـر ابـراهيم خليـل (ع)        » ش بر خليلگلستان كردن آت«

بـرد. ايـن بيـت اشـاره      كند و فرعونيان را در آب نيل غرق ساخته و به دوزخ مـي  گلستان مي

است به سرگذشت در آتش افكندن ابراهيم به فرمان نمرود و نيز كيفـر مخالفـت فرعـون بـا     

خطـاب كـرديم كـه اي    ): «٦٩(نبأ:  »سلاماً على إبِراهيم قُلْنا يا نار كوُنى برْداً و«موسي (ع). 

نْتَقَمناَ منْهم فأََغْرَقْنَاهم في الْيم بِأَنَّهم كَذَّبوا بِآياتنَـا  اف ـ«؛ »آتش براي ابراهيم سرد و سالم باش

يم و آنـان را در دريـا   ما از براي فرعونيان انتقام كشـيد ): «١٣٦(اعراف: » وكاَنُوا عنْها غَافلينَ

اين بيت نيز بسيار در خور تأمل است. سعدي كوشيده است در يـك بيـت   ». غرق كرديم... 

دو تلميح از دو پيامبر اولوالعزم بگنجاند؛ چيـزي كـه جـز معـدود شـاعراني چـون: مولانـا و        

توان  آن را سراغ گرفت. اين خصيصه نيـز سـبب شـاخص بـودن     حافظ از كمتر شاعري مي

  ديگر شاعران در به كار گيري تلميح شده است.   وي از

  تلميح به آيات قرآن. ٢
شود، اما آنجا كه بـه سـتايش    اگر چه تلميح به آيات قرآن در سراسر بوستان ديده مي 

هاي مربوط  پردازد، اشارات قرآني بيشتر نمود دارد؛ همانند: قصه پروردگار و نعت پيامبر مي

). آيـات  ٢٠٠:١٣٦٧كـوب،  (زريـن » اي قـرآن كـريم، اشـخاص   نام انبي ـ«به زندگي پيامبران، 

  قرآني از جمله تلميحاتي هستند كه در شعر فارسي و در اشعار سعدي كاربرد بسيار دارند.

ــد   « ــان آفريـ ــه جـ ــدايي كـ ــام خـ ــه نـ   بـ

 
 

ــد   ــان آفريـ ــدر زبـ ــتن انـ ــخن گفـ » سـ  

). ٣٣: ١٣٨٤(سعدي،   

خَلَـقَ   )٢(علَّـم الْقُـرْآنَ    )١( الـرحَّمنُ «يـات شـريفه اسـت:    مفهوم بيت يادآور مضـمون آ 

بيافريـد انسـان را، بياموخـت بـه او سـخن      «... ): ١ ـ  ٤(رحمـن:  »  )٤(علَّمـه الْبيـانَ    )٣(الْإِنْسانَ 
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علاوه بر اين مورد بيت سعدي به آيات سوره علق نيز اشـاره دارد كـه ايـن وجـه در     ». گفتن

هـاي وي  در ايـن كـاربرد    ديگـر پـيش تـازي    لايه دوم كلام نهفته است؛ اين خصيصه نيز از

  است.

ــنس  « ــد و ج ــت ض ــش از تهم ــري، ذات   ب

ــس     ــز و كـ ــرش همـــه چيـ ــتار امـ   پرسـ

 

 

ــس   ــن و ان ــت ج ــش از طاع ــي، ملك  غن

ــس   ــور و مگـ ــرغ و مـ ــي آدم و مـ »بنـ  

). ٣٤: ١٣٨٤(سعدي،   

ن في السـماوات  لهَ أَسلَم م أَفَغَيرَ دينِ اللَّه يبغوُنَ و«مفهوم بيت يادآور اين آيه است: 

هركس در آسمان و زمـين اسـت   ): «...٨٣عمران: (آل »والأَْرضِ طوَعا وكَرْها وإِلَيه يرْجعونَ

  ».  ،خواه ناخواه مطيع فرمان خداست...

ــي   « ــر او  را  رســـد كبريـــا و منـ   مـ

 
 

  »كه ملكش قديم است و ذاتش غني

 ).٣٤: ١٣٨٤(سعدي، 

ولَـه  «، اقتباس از آية شـريفه:  »مر او را رسد كبريا و مني«ني مصراع نخست بيت بالا يع

و اتاومي السف اءرِيبالْك ضِ والأَْر يمكْزِيزُ الحالْع واست. ٣٧(جاثيه: » ه (  

ــت     « ــاج بخ ــد ت ــر نه ــر ب ــه س ــي را ب   يك

 
 

»يكــي را بــه خــاك انــدر آرد ز تخــت   

).٣٤: ١٣٨٤(سعدي،   

قلُِ اللَّهم مالك الْملْك تُؤْتي الْملْـك مـن   « :ز آيه كريمه استمفهوم بيت فوق متأثر ا

تَشَاء وتَنزِع الْملْك ممن تَشَاء وتُعزُّ من تَشَاء وتُذلُّ من تَشَاء بِيدك الْخَيرُ إِنَّـك علَـى كُـلِّ    

 ولج النَّهار في اللَّيـلِ وتخُْـرِج الحْـي مـنَ الْميـت و     تُ توُلج اللَّيلَ في الْنَّهارِ و  )٢٦(شَيء قَديرٌ

و يْنَ الحم تيالَم ابٍ تخُْرِجسرِ حن تَشَاء بِغَيقُ متو بـه هـر كـس    ): «٢٦: عمرانآل( )٢٧( ترَْز

  ».  گيري...  بخشي و از هر كس بخواهي آن را باز مي بخواهي ملك و پادشاهي مي

  ديـــد اگـــر بركشـــد تيـــغ حكـــمبـــه ته«

 
 

ــم    ــم و بكــ ــان صــ ــد كروبيــ » بماننــ  

). ٣٤: ١٣٨٤(سعدي،   

(بقـره:  » صمّ بكْم عمي فَهم لَـا يرْجِعـونَ  «متأثرست از كلمات آية شريفه: » صم و بكم«

  ».گردند آنان كر و گنگ و كورند و از گمراهي برنمي): «١٨



 ١٣٩٧، بهار و تابستان ١٣ ة، شمار٨سال : فصلنامه علوم ادبي دو   ١١٦

 

ــيب   « ــالا و شـ ــدار بـ ــدرت، نگهـ ــه قـ   بـ

 
 

»ديــــــوان روز حســــــيب خداونــــــد  

). ٣٤: ١٣٨٤(سعدي،    

إِنَّ اللَّـه يمسـك السـماوات والْـأَرض أَنْ     «مصراع اول متأثر از اين آيه شريفه اسـت:  

همانـا  ): «٤١فـاطر:  » (تَزوُلَا ولَئنْ زالَتَا إِنْ أَمسكَهما منْ أَحد منْ بعده إِنَّه كَانَ حليمـا غَفُـورا  

دارد تا نيفتند و اگر بيفتند بعد از او هيچ كس آنهـا را نگـاه    ها و زمين را نگاه مىدا آسمانخ

در همين بيت، مصراع دوم نيز به سـوره حمـد اشـاره دارد.    ». دارد اوست بردبار آمرزنده نمى

 اين شيوه در آثار سعدي از جمله بوستان فراوان به كار رفته است.

  ا بيان بيت زير:علاوه بر اين موارد سعدي ب

  نـــه مســـتغني از طـــاعتش پشـــت كـــس«

  
 

»نــه بــر حــرف او جــاي انگشــت كــس   

)،٣٤: ١٣٨٤(سعدي،     

جن و انس را نيافريديم ): «٥٦(ذاريات: » ما خَلقَْت الْجِنَّ والإِْنْس إِلَّا ليعبدونِ و«به آية 

نيكـي  «متـأثر شـدن از    ، اشاره مي كند. همچنين سعدي بـا »مگر براي آنكه مرا پرستش كنند

وأَنفقُوا فـي سـبِيلِ اللَّـه ولَـا تُلْقُـوا      «بودن باري تعالي كه در آيات قرآن كريم مانند: » پسند

) مكرر اشاره شـده، بيـت   ١٩٥(بقره:  »بِأَيديكُم إِلَى التَّهلُكَةِ وأَحسنُوا إِنَّ اللَّه يحب الْمحسنينَ

  ذيل را سروده است: 

ــ« ــندقـــ ــار نيكـــــي پســـ   ديمي نكوكـــ

  
 

ــد    ــش بن ــم نق ــا در رح ــك قض ــه كل »ب  

). ٣٤: ١٣٨٤(سعدي،   

علاوه بر موردي كه گذشت، جنـاب سـعدي بـا آوردن مصـراع دوم بيـت فـوق نمايـان        

هو الَّذي يصوركُم في الأْرَحامِ كَيف يشاَء لَـا إلَِـه   «ساخته كه اين مصراع مقتبس از آية شـريفة  

إِلَّا هيمكْزيِزُ الحالْع خداست آن كه صورت شما را به هـر گونـه اراده كنـد    ): «٦عمران: (آل» و

و مضـمون  » مـيخ كـوه  «تـوان ديـد كـه    ، دارد. در بيت زيـر نيـز مـي   »نگارد در رحم مادران مي

  ):٦ـ ٧: (نبأ »)٧( والجبِالَ أوتاد )٦( نجعلِ الأرض مهادا صراع دوم متأثرست از آيه شريفه: ألمَم

ــتوه « ــد ســ ــرزه آمــ ــب لــ ــين از تــ   زمــ

  
 

ــوه     ــيخ ك ــنش م ــر دام ــت ب ــرو كوف »ف  

). ٣٤: ١٣٨٤(سعدي،   
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ــد   « ــتت كنـ ــق مسـ ــويي از عشـ ــر بـ   مگـ

  
 

ــد  ــتت كنـــ ــد الســـ ــار عهـــ » طلبكـــ  

).٣٤(همان:   

إِذْ أَخَذَ ربك مـن بنـي آدم مـن ظُهـورِهم      و«اشاره است به آية شريفه: » عهد الست«

و متَهيةِ إِنَّـا كُنَّـا   ذُراميالْق مونَا أَن تَقوُلُوا يلَى شَهِدقاَلُوا ب كُمبِرَب تأَلَس هِملَى أَنفُسع مهدأشَْه

هـا را   هنگامي كه خداي تو از پشت فرزندان آدم نسل آن): «١٧٢(اعراف:   »عنْ هذاَ غَافلينَ

من پروردگـار شـما نيسـتم؟ همـه گفتنـد:       برگرفت، آنان را بر خودشان گواه ساخت كه آيا

  ».آري

  كـــه باشـــند مشـــتي گـــدايان خيـــل    «

  
 

ــل   ــلامت طفيــ ــان دارالســ ــه مهمــ »بــ  

).٣٦: ١٣٨٤(سعدي،   

سورة انعـام مقتـبس    ١٢٧است و از آية » بهشت«كنايه از » دار السلام يا سراي سلامت«

آنان را نـزد خداونـد خانـه    : «»بِما كاَنُوا يعملُونَ هو وليّهم لَهم دار السّلَامِ عنْد ربِّهِم و«است: 

  ».هاست براي آنكه نيكوكار بودند آسايش است و خدا دوستدار آن

  اي بايــــــدت مســــــتقيم  اگرجــــــاده«

  
 

ــيم  ــت و بــ ــد اســ ــايان اميــ »ره پارســ  

).٤٢(همان:    

يعني اميدواري به رحمت خداونـد و بـيم از كفـر او. ايـن بخـش از      » اميد است و بيم«

قُلْ يا عبادي الَّذينَ أسَرَفُوا علَى أَنْفُسهِم لَا تقَْنَطُوا منْ «بيت، يادآور اين آيات شريف است: 

يمالرَّح الْغَفُور وه ا إِنَّهيعمج رُ الذُّنوُبغْفي إِنَّ اللَّه ةِ اللَّهمحهرگـز از رحمـت   ): «٥٣(زمـر:    »ر

ما يقَالُ لَك إِلَّا ما قَد قيلَ للرُّسلِ منْ قَبلك إِنَّ ربـك لَـذوُ مغْفـرَةٍ    «و » خدا نااميد نباشـيد.... 

گفتـه   ،به تو جز آنچه به پيامبران پيش از تو گفته شده اسـت «): ٤٣فصلت: ( »وذُو عقَابٍ أَليمٍ

و همانـا   اسـت به راستى كه پروردگار تو داراى آمرزش و دارنده كيفـرى پـر درد    .شود نمى

  ».خداي تو، خداوند آمرزش و عقوبت دردناك است

  بگــذرد ملــك و جــاه و ســرير چــو مــي«

  
 

ــر   ــت الا فقيــ ــان دولــ ــرد از جهــ »نبــ  

).٥٥: ١٣٨٤(سعدي،   
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يا أَيها النَّاس أَنْـتُم  «اين بيت يعني نيازمند به حق كه مقتبس است از آيه شريفه: » فقير«

و إِلَى اللَّه الْفُقَرَاء  يـدمْالح ـيالْغَن وه اى مـردم شـما بـه خـدا نيازمنديـد و      : «)١٥(فـاطر:  » اللَّه

  .»نياز ستوده است خداست كه بى

  يكـــي را كــــه ســــعي قــــدم پيشــــتر «

  
 

»بـــه درگـــاه حـــق، منزلـــت بيشـــتر      

). ٥٦: ١٣٨٤(سعدي،   

وأَنَّ  )٣٩( مـا سـعى   وأَنْ لَيس للْإِنْسانِ إِلَّا«مضمون بيت يادآور اين آيات شريفه است: 

براي آدمـي جـز آنچـه بـه سـعي خـود انجـام داده        ): «٣٩ - ٤٠نجم: (» )٤٠( سعيه سوف يرَى

  ». است، پاداشي نخواهد بود و البته وي پاداش سعي و عمل خود را بزودي خواهد ديد

ــوي  « ــالاك پـ ــان و چـ ــد پنهـ ــو بادنـ   چـ

  
 

»گــوي چــو ســنگند خــاموش و تســبيح   

). ١٠١: ١٣٨٤(سعدي،   

تُسبح لَـه السـماوات السـبع والْـأَرض     «مصراع دوم بيت يادآور اين آيه شريفه است: 

 »ن لَّا تَفْقَهونَ تَسبِيحهم إِنَّه كَانَ حليمـا غَفُـورا  كومن فيهنَِّ وإِن من شَيء إِلَّا يسبح بحِمده ولَ

ود ندارد مگر آن كه ذكرش نيايش و ستايش اوسـت، ولـي شـما    هيچ چيز وج): «٤٤(اسراء: 

  ».كنيد ها را درك نمي نيايش آن

ــپيد  « ــردد سـ ــده گـ ــوبم ار ديـ ــو يعقـ   چـ

  
 

ــد  ــف اميـــ ــدار يوســـ ــرم ز ديـــ »نبـــ  

). ١٠٢: ١٣٨٤(سعدي،   

هـايي اسـت كـه در قـرآن كـريم و بـه        داستان پر ماجراي يوسف (ع) از جمله داسـتان 

اي از زندگي او در آثـار شـاعران و    ده است و هر گوشهآم» يوسف«خصوص سورة مباركة 

نويسندگان ما تجلّي يافته است. سعدي نيز به مسائلي چـون: زنـدان او، فـروختن او، گـرگ     

خيالي و بنيامين اشاراتي دارد. اين بيت به نابينا شدن يعقوب  پـدر حضـرت يوسـف (ع)  در    

يوسف وابيضَّـت عينَـاه مـنَ الحْـزْنِ      يعلَ لَ يا أسَفَىعنْهم وقَا وتَولَّى«فراق پسر اشاره دارد: 

يمَكظ وهمـين   ٨٣در آيـه  ». و از گرية غم، چشمان يعقوب سـفيد شـد  ): «... ٨٤(يوسف:  »فَه

  سوره نيز از شكيبايي يعقوب، به اميد ديدن يوسف و بنيامين سخن رفته است.
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  محقــــق همــــان بينــــد انــــدر ابــــل    «

  
 

ــه در خو ــل  كـ ــين و چگـ ــان چـ »برويـ  

). ١٦٧: ١٣٨٤(سعدي،   

أَفَلَاينظرُُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيـف خُلقَـت   «مضمون مصراع نخست ناظر است به آيه شـريفه:  
)١٧(  تعفر فاءكَيمإِلَى الس و)١٨ (     تـبنُص ـفـالِ كَيإِلَى الْجِب و)١٩(     ـفضِ كَيإِلَـى الْـأَر و

 تحط٢٠(س(   ٌذكَِّرم ا أَنتفَذكَِّرْ إِنَّم)٢١(    ٍرطـيصهِم بِملَـيع تلَّس)آيـا  ): «١٧ـ   ٢٢(غاشـيه:  » )٢٢

كنند كه چگونه  آفريده شده است؟! و به آسمان نگاه نمي نگرند كه چگونه آنان به شتر نمى

نـد؟! و بـه   انگرند كه چگونه نصب و پا برجـاى شـده   ها نمىبر افراشته شده است؟! و به كوه

نگرند كه چگونه پهن وگسترانيده شده است؟! تو پند بـده و يـادآورى كـن؛ چـرا      زمين نمي

خـانواده  ». اي و بس، تو بر آنان چيره و مسلّط نيسـتي  كه تو تنها پند دهنده و يادآورى كننده

هـا در ميـان جـانوران اسـت. بجـز شـتر دوكوهانـه و چهـار          شتر يكي از كوچكترين خانواده

، چهار نوع ديگر از اين خـانواده وجـود دارد. خلقـت شـتر يـك شـكل عجيـب كـه         كوهانه

 . باشدداراى اسرار مى

ــد  « ــراي توانـ ــروين بـ ــاه و پـ ــور و مـ   خـ

  
 

»قناديـــــل ســـــقف ســـــراي توانـــــد  

).١٧٤: ١٣٨٤(سعدي،    

جعلْنَاهـا   لَقَد زينَّا السماء الدنْيا بِمصـابِيح و  و: «مضمون بيت اشاره دارد به آيه شريفه

ينِ واطا لِّلشَّيومجيرِ رعالس ذَابع منَا لَهتَدَهـا   و ما آسـمان دنيـا را بـه چـراغ    ): «٥(ملك:  »أع

  بيت:». (ستارگان) زينت داديم

  توانــــــا كــــــه او نــــــازنين پــــــرورد«

  
 

ــرورد     ــت چنـــين پـ ــوان نعمـ ــه الـ ،»بـ  

)١٧٤: ١٣٨٤(سعدي،   

بزرگوار خـداي اسـت،   ): «١٤(مؤمنون: » اللهَّ أَحسنُ الخَْالقينَ كفَتَبار«نيز يادآور آيه شريفه: 

  ، است.»نيكوترين آفرينندگان

ــز     « ــردي عزي ــو ك ــا ت ــه دني ــا را ب ــو م   چ

  خـــدايا بـــه عـــزت كـــه خـــوارم مكـــن 

  

 

 بـــه عقبـــي همـــين چشـــم داريـــم نيـــز

»بـــــه ذل گنـــــه شرمســـــارم مكـــــن  

).١٩٦: ١٣٨٤(سعدي،   
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تَنْـزِع   اللَّهم مالك الْملْك تُؤْتي الْملْـك مـنْ تَشَـاء و    قُلِ«دو بيت بالا اشاره دارد به: 

و نْ تَشَاءمم لْكو الْم نْ تَشَاءزُّ ميرٌ   تُعقَـد ءلَى كُلِّ شَـيع رُ إِنَّكالخَْي كدبِي نْ تَشَاءلُّ مَتُذ «

فرمـانروايى   ،ن كس را كه خواهىفرمايى هر آ بگو بار خدايا تويى كه فرمان): «٢٦(عمران: 

ت بخشـى و هـر   فرمانروايى را باز ستانى و هر كه را خـواهى عـزّ   ،بخشى و از هر كه خواهى

  ».ها به دست توست و تو بر هر چيز توانايىهمه خوبي .كه را خواهى خوار گردانى

  هاي اساطيري، حماسي و تاريخي . تلميح به شخصيت٣
يك ميراث مشترك ديرينه است كه تصويرها، رمزهـا  ها، جزوي از مجموعة  اسطوره«

). امـروزه  ٢٠٠: ١٣٦٧كـوب،  (زريـن » بخشند هاي خاص شعر فارسي را هويت مي و مضمون

و  مولـوي بزرگـاني چـون:   معنا و مفهوم اسطوره چندان متناسب با گذشته نيسـت. در كـلام   

افسـانه،  «ف معـين بـه   المعار دائرةاي دارد. اسطوره در  عنصر اسطوره شفافيت ويژه، فردوسي

معني شده است؛ اما اين معناي لغوي اسطوره است و مفاهيم آن را بيان » قصه، سخن پريشان

مفهوم اسطوره از گذشته تا حال تغيير يافته است. اسـطوره   كند و بايد در نظر داشت كه نمي

در اصطلاح آيينه روح بشر است و تجلّي حقايق انساني كه در طول تاريخ ادامه دارد. انسـان  

كند. اسطوره حاصل تجربه بشر در طـول   سازي مي هماهنگ و متناسب با زمان خود اسطوره

اساطير همـواره بـراي مقصـود و هـدفي معـين      تاريخ است كه نسل به نسل انتقال يافته است. 

گيري از پايه اسطوره فرهنگ گذشـته را بـازآفريني    شوند. شاعر و نويسنده با بهره ساخته مي

اي  هـاي افسـانه   توانند برگرفتـه از حقـايق تـاريخ يـا برگرفتـه از چهـره       ها مي كند. اسطوره مي

ديد كه مسأله هويـت و ذهنيتـي كـه     اگر با دقت به مطالعه تاريخي بپردازيم، خواهيم«باشند. 

اي قبـل از اسـلام    هـاي اسـطوره   شدند، در قالب همان داسـتان  ايرانيان براي خودشان قائل مي

هـا،   وجود داشت. يكي از عوامل مهم تداوم بخش تاريخ سياسي، دولت و فرهنگ ما ايراني

هـاي   ي برتـر و انسـان  ). اساطير، بيانگر الگوهـا ٣: ١٣٨٣(احمدي، » ها بود وجود اين اسطوره

ــان ــاخص آرم ــت. ش ــيت  گراس ــرين شخص ــطوره  ت ــاي اس ــي و   ه ــين تن ــاوري، روي اي جنگ

يكي از خصـايص اسـطوره ايـن اسـت كـه در آن همچـون مدينـه        «هاست.  گرايي آن آرمان
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). اگـر بـه   ٤٨: ١٣٦٨(اردلان جـوان،  » جويـد  فاضله، بشر، دنيايي برتر و بالاتر از اين دنيا مـي 

خان اوليه عرب پس از اسـلام در بـاب ايـران نگـاه كنـيم، همـه ايـن        ة مورتواريخ نوشته شد

توان به درستي تجزيـه و تحليـل    ها را نمي ها وجود دارد. لازم به ذكر است كه اسطوره بحث

اند گاهي جنبـه اغـراق و چاپلوسـي محـض دارد تـا       ها نوشته كرد؛ زيرا آنچه درباره اسطوره

ها را از خلال ادبيـات گذشـته بـاز شـناخته و      اخلاقي آنتوان جنبه  حقيقت جويي. گرچه مي

در زمينه درست موارد آن به داوري پرداخت، اما اين كار به مطالعه عميـق بسـتگي دارد؛ در   

اي اعتماد كرد كه گاهي خـود نويسـندگان    توان به مطالب افسانه غير اين صورت چگونه مي

دهـد، شـناخت و    ه را ارزشمند جلوه مياند. چيزي كه يك اسطور هم به آن اعتمادي نداشته

  هاي واقعي آن و تطبيقش با باورها و اعتقادات جامعه است. استخراج ويژگي

توانـد بـر ادبيـات آن كشـور نقـش سـازنده يـا مخـرّب          هاي ملي هر منطقه مي اسطوره

داشته باشد. آن هم بسته به شرايط و عواملي است كه اگر بينش و ديد درستي از آن نباشـد،  

» اسـطوره «اي تصـور كنـيم،    كند. اگر ادبيات را آيينه مام اقشار آن ملت را دچار آسيب ميت

دهد و بازتاب تجربه و روايت تاريخي مـردم   تصوير آن است كه فرهنگ جامعه را نشان مي

اي از بدنه تخيل و تفكّر انسـان   ها پاره اند. اسطورهدر طول سالياني است كه آنها به ارث برده

پذيرنـد. شـالوده    هاي مختلف، تجلّي يافته و تكوين مي ها در هر قومي به گونه سطورهاست. ا

ادبيات هر ملت، اساطيري است كه بسياري از آنها از گزند فراموشي رهايي يافتـه اسـت. در   

ملل اساطيري وجود دارد كه در اساس آن، با هم مشتركند. امـور دقيقـي را در حيـات ملـل     

اميد، آرزو، غم، درد، شادي و تـرس مشـترك سرچشـمه گرفتـه اسـت      توان يافت كه از  مي

اي را براي شناخت چهره ملل مختلف باز كند. در طـول تـاريخ،    تواند عرصه گسترده كه مي

اند؛ ولي معلوم نيست اين  سازي كرده ها، اسطوره اند و با اين قهرمان خواسته» قهرمان«ها  ملت

پذيرنـد كـه    اي را مـردم مـي  گرفتـه باشـد. اسـطوره    ها طبق ميـل تـوده مـردم انجـام     قهرماني

طلبد تا باعـث   سازي زمان و شرايط خاص خود را مي اش را هم پذيرفته باشد. اسطوره فرضيه

مـاني  از رسـتم قهر  فردوسي. رشد تمدن و فرهنگ ملي شود، نه موجب ركود و شكست آن
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هايي كه رنـگ سياسـي و    رهشود. اسطو هاي بعد به اسطوره تبديل مي سازد كه در سال را مي

 شود. نماياند مانع انحلال فرهنگ و هويت ملي مي زندگي روز سياسي را مي

ــي    ــاني) م ــناس آلم ــردم ش ــناس و م ــارزولف (خاورش ــد: م ــاريخ « گوي ــاهنامه در ت ش

» ي را در اتحـاد ملـي ايرانيـان ايفـا كـرده اسـت      اي ايران كوشيده است و نقش بنيـاد  اسطوره

گيرنـد و بـراي توصـيف     ها گاهي رنگ تاريخي به خود مي ). اسطوره٣٠:١٣٨٠(مارزولف، 

هـاي حماسـي و    رود و گاهي بـه صـورت منظومـه    اي به كار مي اهميت كار شخص اسطوره

هـايي در دسـت    انهآيد. در ايـران نيـز اسـاطير و افس ـ    زماني براي بيان مراسم مذهبي پديد مي

شود. منزلـت هـر اسـطوره در زمـان و      ها به شخصيت ملت پي برده مي است كه به وسيله آن

سـازي   شود. انسان هماهنگ و متناسب با زمان خود اسطوره زيسته مشخص مي مكاني كه مي

 ها دارند؛ هاي ملّي، عناصري از اسطوره تاريخ«كند. ميلر (نويسنده انگليسي) معتقد است:  مي

كنند و به برخي از تحولات شـاخ و بـرگ    به طوري كه تحولات را به روش خود تفسير مي

ها در هر اقليمـي كـه باشـد،     ). اسطوره٤: ١٣٨٣(ميلر، » كاهند دهند و از اهميت برخي مي مي

ــه داده    ــود ادام ــات خ ــه حي ــه ب ــرزمين دارد ك ــراد آن س ــود اف ــه در وج ــي از ريش ــد. بخش ان

هـا   ترين جنبه اين اسـطوره  دهند كه مهم هاي حماسي تشكيل مي ههاي ملي را اسطور اسطوره

هايي ماننـد: خـرق عـادت و قهرمـاني بـودن       است كه در آن از ويژگي» انسان آرماني«طرح 

اي حماسي، هيچ گـاه در چـارچوب قواعـد منطـق ذهنـي       هاي اسطوره گيرند. انسان بهره مي

رو ميـان اسـطوره و حماسـه ارتبـاطي      شـوند. از ايـن   گيرند و ماورايي محسوب مـي  قرار نمي

شود تـا حماسـه از يـك رويـداد جنگـي و       آيد؛ ارتباطي كه موجب مي تنگاتنگ بوجود مي

ها با يكديگر يا با طبيعت، به موضوعي ماورايي تبديل شود و قابليت  درگيري فيزيكي انسان

ايي كـه بـا پوشـش    ه ـ از ديدگاه ادبيات اسطوره عبارت است از داستان«تأويل و تفسير يابد. 

پس از هزاران سال به ما رسيده اسـت، بـدون آنكـه زمـان رويـداد يـا       » ها استعاره«و » نمادها«

هـا را   ). شـاعران بـه وسـيله اسـطوره، واقعيـت     ٦٥: ١٣٨٤(لك، » آفرينندگان آنها را بشناسيم

ره كننـد. بـا اسـتفاده از اسـطو     كنند و انسان را به سرچشمه هسـتي هـدايت مـي    بازآفريني مي



 ١٢٣   سعدي بوستان در آن انواع و تلميح تحليل و بررسي 

 

توان قدرت مقاومت در برابر سلطه بيگانه را افزايش داد. قهرمان اسطوره، انسـاني آرمـان    مي

  كند.   طلب است كه براي حفظ استقلال ملي نبرد مي

گويد: كار  ) درباره اسطوره و كاربرد آن مي١٩٤٢خ و فيلسوف: ارنست كاسيرر (مور

و نظاير آنهاست. در انديشـه و تخيـل   اساطير معمولاً آفرينش جهان يا انسان، زايش و مرگ 

شـويم. اسـطوره عينـي شـدن تجربـه اجتمـاعي بشـر         اي با اعترافات فردي روبرو نمي اسطوره

است، نه تجربه فردي او. اسطوره آرزوي شخصي اسـت كـه تشـخّص يافتـه اسـت. از ميـان       

ي راهـي  هـاي عقل ـ  پذير است. استدلال ها در توان فلسفه نيست. اسطوره آسيب بردن اسطوره

  ). ٣٥٢: ١٣٨٢توان آن را با قياس منطقي رد كرد (كاسيرر،  بدان ندارند و نمي

اي است كه با انديشه قـدرت اهـورا و    هاي اسطوره هاي ايراني، افسانه ترين افسانه كهن

اي عميق دارد. تفكّرات حماسي نيز بر مبناي اين انديشه پديد آمـده اسـت. در    اهريمن رابطه

يان) تمجيد شده و ملتي ديگر (اهريمنيان) نكوهش شـده اسـت. در اسـاطير    آن ملتي (اهورائ

انـد. مـوارد موجـود در اشـعار     نيروهاي طبيعي و ماوراي طبيعي، جادو و... نقش آفرين بـوده 

هـا ثبـت    توانسته در آن زمان اسطوره باشد يا بعد از عصر آنها در صـف اسـطوره   شاعران مي

توانـد بـه شـكل اسـطوره بـروز كنـد.        اني و حماسـي مـي  شود. به نظر نگارنده هـر امـر قهرم ـ  

شـود كـه طـي سـاليان طـولاني مـردم از آن        ها زماني محبوب و سرنوشـت سـاز مـي    اسطوره

توان اسطوره را به نهالي تشبيه كرد كه به تدريج شـاخ   الگوبرداري كنند و درس بگيرند. مي

، اخلاق اجتماعي، داستان، گيرد. ابعاد مختلف اسطوره از جمله: تمدن و فرهنگ و برگ مي

دوانـد و   هايي است كـه در ضـمير جوامـع ريشـه مـي     حماسه، مذهب و... همان شاخ و برگ

گردد. به بيـاني در بيـنش    هاي هويتي مستحكم مي اي با مؤلفه تركيب آنها باعث ايجاد جامعه

شـود   اساطيري بين افكار، تصاوير و اشياء، نوعي همدمي سحرآميز وجود دارد كه سبب مـي 

جهان اساطيري مانند رويايي عظيم جلوه كند كه در آن هر چيز ممكن است از چيز ديگري 

اي  هـا انسـجام بخـش هويـت ملـي اسـت و در پـاره        ). اسطوره١٠٠:١٣٧٦پديد آيد (حجت، 

هايي از اسـاطير چـون: داسـتان     هاي ديگر ملل نيز اثر گذاشته است. نمونه ها بر فرهنگ زمينه

ژه در شاهنامه، فرهاد و شيرين نظامي، داستان خضر پيامبر در قـرآن وجـود   رستم، بيژن و مني
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اند و آن را سرلوحه باورهاي خـود   دارند كه به مرور زمان مردم از مضمون آنها درس گرفته

 اند. در شعر سعدي نيز برخي از اساطير قابل روئت است:   قرار داده

  شـــب آن جـــا ببـــودم بـــه فرمـــان پيـــر «

  
 

ــاه   ــه چـ ــژن بـ ــو بيـ ــير  چـ ــلا در اسـ »بـ  

). ١٧٩: ١٣٨٤(سعدي،   

ــم   « ــروان عجــ ــي از خســ ــه را دانــ   كــ

  
 

»ز عهـــد فريـــدون و ضـــحاك و جـــم  

).٥٦(همان:   

ــد بـــه بنـــد     « ــتم درآيـ ــه تـــدبير رسـ   بـ

  
 

ــد   ــت از كمنـ ــفنديارش جسـ ــه اسـ »كـ  

).٧٣(همان:   

اي است كه پدر رستم را بـزرگ كـرده و پـرورش داده بـود. وقتـي كـه        سيمرغ پرنده

به پايان رسيد  هنگام جدايي  سيمرغ پر خود را به زال داد و بـه او گفـت:   زمان پرورش زال 

سيمرغ دوبـار در هنگـام سـختي بـه     «موقع نياز پر را به آتش بيندازد تا وي به ياريش بشتابد. 

رسد. يكي هنگام زادن رستم و دوم در جنگ رستم و اسـفنديار؛ چـون رسـتم     فرياد زال مي

گردد. زال براي  خورد و مجروح به خانه بر مي ر شكست ميدر مرحلة اول جنگ از اسفنديا

). در ٢٧٦: ١٣٦٥(گـوهرين،  » شود نهد و سيمرغ حاضر مي بار دوم، پر سيمرغ را درآتش مي

اشـارات فراوانـي داشـته و در تنگناهـايي از او مـدد خواسـته       » سـيمرغ «بوستان نيز سعدي به 

 است.

ــس   « ــز و كـ ــه چيـ ــرش همـ ــتار امـ   پرسـ

  كــــرم گســــتردچنــــان پهــــن خــــوان 

  

 

 بنـــي آدم و مـــرغ و مـــور و مگـــس   

» كــه ســيمرغ در قــاف قســمت خــورد   

).٣٤: ١٣٨٤(سعدي،    

از خضر هرچند در قرآن نامي برده نشـده اسـت، امـا بيشـتر مفسـران برآننـد كـه عبـد         

از او نام برده شده و از همراهـي موسـي    ٨٢تا  ٦٥صالحي كه در سورة مبارك كهف آيات 

خضر است. كارها و اعمـال خضـر و عبـد صـالح در مـواردي مشـابه        با او سخن رفته، همان

است و اين مشابهت سبب شده كه بعضـي آن دو را معـرّف يـك شخصـيت بداننـد (نقـابي،       
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). سعدي در اشعار خود بارها از خضر و آب حيات و رهنمود او در دريـا سـخن   ٢٥٢: ١٣٨٢

  گفته است:

ــر كــه كشــتي شكســت «   چــو خضــر پيمب

ــه در ب   ــالي ك ــه س ــت  ب ــتي گرف ــر كش   ح

  

 

ــت  ــالم ببســ ــار ظــ ــت جبــ  وز او دســ

»هـــا نـــام زشـــتي گرفـــتبســـي ســـال  

).٦٧: ١٣٨٤(سعدي،    

سـوره كهـف كـه همـراه موسـي (ع) نبـي        ٧٩تا  ٧١مضمون بيت اشاره دارد به آيات 

پـذيرد كـه دربـاره     اند)، موسي را به شرطي در مصاحبت خود مي (مفسران او را خضر دانسته

شوند و مصاحب موسـي كشـتي    ، پرسشي نكند. بعد به كشتي وارد ميزند آنچه از او سر مي

گويـد: كشـتي را شكسـتي تـا اهـل كشـتي را غـرق كنـي؟          شكند. موسـي مـي   را در دريا مي

تواني با من تاب بياوري. بعد براي موسـي   گويد: نگفتم كه تو هرگز نمي مصاحب موسي مي

ز آنِ مردمي فقير بود كـه بـا آن در   رو معيوب كردم كه ادهد كه كشتي را از آن توضيح مي

هـا را بـه غصـب     كردند و در آنجا ملكـي بـود كـه همـه كشـتي      دريا كار و كسب معاش مي

  گرفت. كشتي را معيوب كردم تا ملك آن را نستاند. مي

ــت  « ــرخ سرشـ ــيد فـ ــه جمشـ ــنيدم كـ   شـ

  بــر ايــن چشــمه چــون مــا بســي دم زدنــد 

ــردي و  زور     ــه مــ ــالم بــ ــرفتيم عــ   گــ

  

 

ــه سرچشــمه ــ ب ــه ســنگي نبشــتاي ب :ر ب  

 برفتنـــد چـــون چشـــم بـــر هـــم زدنـــد 

»ولـــيكن نبـــرديم بـــا خـــود بـــه گـــور   

). ٥٢(همان:    

هـاي كهـن ايـران مشـهور      از پادشاهان سلسلة پيشدادي است كه در داسـتان » جمشيد«

هاي مشهور داستاني اسـت. نكتـه مهـم     پادشاه پيشدادي و از ديگر شخصيت» فريدون«است. 

اشت اساطير ايراني داشته، تملقّ و چاپلوسي شاعرانه است كه باعـث  كه تأثير بسزا در خوارد

حرمتي و خوارداشت اساطير ايراني، به اساطير سامي هـم سـرايت كنـد و شـاعر     شده اين بي

ممدوح خود را نه تنها بر اساطير ايراني كه بر اساطير سامي هم رجحان دهد. چنانكه سـعدي  

  را بر فريدون رجحان داده است:در ابيات خود ابوبكر بن سعد بن زنگي 

ــه    اي نبينــــــــي در ايــــــــام او رنجــــــــه« ــر پنجــ ــد ز بيــــداد ســ اي كــــه نالــ  
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  كــس ايــن رســم و ترتيــب و آيــين نديــد

ــالمي    چنــــان ســــايه گســــترده بــــر عــ

 

ــد  ــكوه، ايـــن نديـ ــا آن شـ  فريـــدون بـ

ــتمي   ــد از رســ ــي نينديشــ ــه زالــ »كــ  

).٣٨(همان:    

  . تلميح به احاديث٤
شـود، ابيـاتي اسـت كـه در      يح به احاديث ديـده مـي  اغلب ابيات سعدي كه در آن تلم

  كنيم: نعت پيامبر اكرم (ص) آمده است. براي نمونه به ابياتي از اين دست اشاره مي

  انــد كـه خاصـان در ايــن ره فـرس رانـده    «

  
 

ــده  ــرو مان ــگ ف ــه لا احصــي از ت ــد ب »ان  

).٣٥(همان:   

   سـت. يعنـي كسـي    هاي خداونـد هـم موضـوع از همـين قـرار ا     در رابطه با شكر نعمت

هاي الهي را به جاي آورد. بنابراين چنين شكري بر كسـي واجـب   تواند حق شكر نعمتنمي

نا كه متوقف بر معرفت است، اعتراف بـه عجـز   فمعرفت و  حلةنيست. از اين رو، بالاترين مر

خـدايا  « :» نَيت علَى نفَْسكثَنَاء عليَك أَنْت كَما أثَْ  أَنَا لَا أُحصي«است. پيامبر اكرم مي فرمايد: 

  .»آيم، تو همان گونه هستي كه خود را ثنا گفتيثناي تو بر نمي دةاز عه

ــت  « ــس اس ــين ب ــولاك تمك ــز ل ــو را ع   ت

  
 

ــت  ــه و يـــس بـــس اسـ ــو طـ   »ثنـــاي تـ

 ).٣٦(همان:                                         

اگـر تـو   « : »لَقت الأفـلاك لولاك لَما خَ«قسمتي است از حديث مشهور: » لولاك«واژة 

ظـاهراً مـراد آن اسـت كـه     است.  )٢٨: ١٥ج  تا،(مجلسي، بي» نبودي افلاك را نمي آفريدم

(ص) آفريـده   است. اگر رسـول خـدا  افلاك براي انسان و انسان براي عبوديت آفريده شده

مـت  شد. بنابراين در صورت نبود آن حضرت، حكانسان به راه بندگي هدايت نمي ،شدنمي

شـد و خداونـد كـار بيهـوده     يافت وآفرينش افلاك بيهـوده مـي  ق نميو هدف آفرينش تحقّ

  آفريد.نمي نيز خداوند افلاك را. كند. در نتيجه اگر رسول خدا نبودنمي

ــي     « ــرد داع ــز م ــر ج ــن بح ــتدر اي   نرف

  
 

ــت  »گــم آن شــد كــه دنبــال راعــي نرف  

). ٣٥: ١٣٨٤(سعدي،   



 ١٢٧   سعدي بوستان در آن انواع و تلميح تحليل و بررسي 

 

عروف و نهي از منكر را با تعبير ديگري بيان كـرده  موضوع امر به م (ص) اكرم پيغمبر

افراد شما مسـلمانان بـه   تمام »: «ل عنْ رعيتهئوكُلُّكُم راعٍ و كُلُّكُم مس: «آنجا كه فرمود ؛است

 ،»وليدئمنزله حافظ و نگهبان و شبان ديگران هستيد و تمام شما نسبت بـه تمـام خودتـان مس ـ   

ليت مشـترك ميـان افـراد    ئويعني ايجاد نوعي تعهد و مس ؛دتوان كر تعبيري از اين بالاتر نمي

مسلمان براي حفظ و نگهداري جامعـه اسـلامي بـر مبنـاي تعليمـات اسـلامي. چنـين وظيفـه         

تواند اين  خواهد، يعني هر فرد يا اجتماع ناآگاهي نمي سنگيني اولاً آگاهي و اطلاع زياد مي

ت ليئوطلبـد. انجـام دادن چنـين مس ـ    امكان مـي وظيفه را به خوبي انجام دهد، و ثانياً قدرت و 

بزرگ و چنين تكليف بسيار بزرگي احتياج به قدرت و نيرو دارد و ما قدرت و نيـروي لازم  

م. كنـي  ايم. نيرو را بالقوه داريم ولي اين نيرو را جمـع نمـي   را براي اين موضوع كسب نكرده

عـنْ  «ستان خود هسـتيد؛ و نيـز:   همه شما چوپان و نگهبانيد و هم شما مسئول نگهداري زيرد

كُلُّكُـم   :عبد اللَّه بنِ عمرَ رضي اللَّه عنْهما أَنَّه سمع رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسـلَّم يقُـولُ  

هتيعنْ رئوُلٌ عسماعٍ ور. اعٍ ور امفَالإِْم و هتيعنْ رئُولٌ عسم وه   اعٍ ور ـهلـي أَهلُ فالرَّج   ـوه

و هتيعنْ رئُولٌ عسم ةٌ وياعا رجِهوز تيي برْأَةُ فالْم  ـا وهتيعنْ رئوُلَةٌ عسم يـي    هف مالخَْـاد

اعٍ ور هديالِ سم هتيعنْ رئوُلٌ عسم وگهبان مردم است و امام و پيشوا كسي است كه ن»: «...ه

  ».مسئول...

  شـــفيع الـــوري، خواجـــه بعـــث و نشـــر«

  
 

ــر  ــوان حشـ »امـــام الهـــدي، صـــدر ديـ  

). ٣٦(همان:   

هو صلى االله عليه و سلم سـيد النَّـاسِ يـوم     و«مفهوم بيت يادآور حديث نبوي است: 

ةِ واميالق موي مآد لَدو ديةِ: أَنَا ساميلَا فخَْرَ القو ، و دمْالح اءوي لدبِي لاَ فَخرَْ و     ـنْ نَبِـيـا مم

شَفَّعٍ ولُ مأَوعٍ ولُ شافأَنَا أَوي، وائول تَإِلَّا تح اهونْ سفَم مآد ذئموآنكـه  مـن بـي   »: «لَا فخَْرَ ي

ست من اسـت و  تفاخر كنم، در روز قيامت سرور فرزندان آدمم و درفش سپاسگزاري در د

در آن روز پيغمبري نيست، از آدم گرفته تا ديگران، كه زيـر سـايه درفـش مـن نباشـد. مـن       

  ».شود نخستين شفاعتگر و نخستين كسي هستم كه شفاعتش مورد قبول واقع مي
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  . تلميح به داستان پيامبران٥
بـار از   برد و هـر  سعدي مكرّر از داستان پيامبران در ايجاد تصاوير شعري خود بهره مي

نگرد. همـين موضـوع يعنـي تـازه نگـري بـه داسـتان هـا از ديگـر           ها مي ي خاص به آن زاويه

تر مي كند. داستان پيامبراني چـون  وجوهي است كه سعدي را در به كارگيري تلميح خاص

هـاي تلمـيح را    (ع)، سليمان (ع)، موسي (ع)، يوسف (ع) و محمد (ص) بيشترين مايه عيسي

اند. به همـين منظـور در ايـن مقـال بـه ابيـاتي كـه بـه          ه خود اختصاص دادهدر اشعار سعدي ب

  اي مي شود. داستان پيامبران تلميح دارد، اشاره

داستان حضرت آدم و چگونگي آفرينش و نيز بيرون شدن از بهشـت، در چنـد جـا از    

 قرآن و از جمله در سورة بقره بيان شـده اسـت. در شـعر سـعدي نيـز تلميحـاتي بـه حـوادث        

  شود. مانند از خاك بودن آدم: زندگي آدم نبي ديده مي

ــل  « ــدرت خجـ ــيش قـ ــمان پـ ــد آسـ   بلنـ

  
 

ــل   ــوز آب و گ ــوق و آدم هن ــو مخل »ت  

).٣٦(همان:    

از حوادث زندگي حضرت ابراهيم (ع) آنچه در اشعار سعدي نمود دارد، بت شـكني   

  و در آتش انداختن او توسط نمروديان و گلستان شدن آتش بر اوست:

ــه« ــل   نگــ ــش خليــ ــابِ آتــ   دارد از تــ

  
 

»چــو تــابوت موســي ز غرقــاب نيــل      

).١٠٩(همان:    

ــل « ــر خليــ ــد آتشــــي بــ ــتان كنــ   گلســ

  
 

»گروهــي بــر آتــش بــرد ز آب نيــل      

). ٣٤(همان:   

اين بيت اشاره است به سرگذشت در آتش افكندن ابراهيم به فرمان نمرود و نيز كيفـر  

بـاري   غرق شدن فرعونيان همراه شـد. مخالفت فرعون با موسي(ع) كه با سرد شدن آتش و 

 »قُلْنا يا نار كوُنى برْداً و سلاماً على إِبـراهيم «تعالي در باب اين داستان چنين فرموده اسـت:  

 مـنْهم  فَانتقََمنَـا «؛ »خطاب كرديم كه اي آتـش بـراي ابـراهيم سـرد و سـالم بـاش      ): «٦٩(نبأ: 

مـا از بـراي   ): «١٣٦(اعـراف:  » كَانوُا عنْهـا غَـافلينَ   بِآياتناَ و هم كَذَّبواالْيمِّ بأَِنَّ ْفي فَأَغرَْقْنَاهم
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سعدي در اين دو بيت نيـز از همـان   ». فرعونيان انتقام كشيديم و آنان را در دريا غرق كرديم

  رويه در هم پيچيدگي تلميح يعني بيان دو يا چند تلميح در يك بيت استفاده كرده است.

(ع) پسر داوود و از پيغمبران و پاشاهان بني اسرائيل است كه بر طبـق روايـات   سليمان 

مذهبي هفتصد سال سلطنت كرد. داستان زنـدگي سـليمان (ع) در قـرآن يـاد شـده اسـت و       

اند. سـعدي در جـاي جـاي ديـوان خـود بـه        برده  شاعران از اين حوادث در اشعار خود بهره

كه عبارت است از: بـاد بـه فرمـان سـليمان (ع) بـود:      مسائل مختلف زندگي او اشاراتي دارد 

؛ ميهمان كردن مور سليمان (ع) پيغمبر را و آوردن ٣٤٧و   ٢٧٨؛ انگشتري سليمان (ع): ٢٥٥

؛ بـر  ٦٥؛ بر باد رفتن سـرير سـليمان (ع):   ٣٧٥؛ بلقيس و سليمان (ع): ٢٨١پاي ملخ به نزد او: 

  اند:  اين نمونه ؛ ابيات زير از١٣٣جاي سليمان (ع) نشستن ديو: 

  كه زنهـار از ايـن مكـر و دسـتان و  ريـو     «

  
 

ــو  ــو دي ــتن چ ــليمان (ع) نشس »بجــاي س  

). ١٣٣: ١٣٨٤(سعدي،   

ــام  « ــحرگاه و شـ ــي سـ ــاد رفتـ ــر بـ ــه بـ   نـ

  
 

»ســــرير ســــليمان (ع) عليــــه الســــلام  

).٦٥(همان:   

ــورد زور  « ــار در خـ ــي بـ ــر كسـ ــرد هـ   بـ

  
 

ــور    ــيش م ــخ، پ ــاي مل ــت پ ــران اس »گ  

).٨٥(همان:    

  فتــي كــه عفريــت بلقــيس بــود    تــو گ«

  
 

»بــــه زشــــتي نمــــودار ابلــــيس بــــود  

).١٧٥(همان:    

» قصـص «دربارة حضرت موسي (ع) در چنـد سـوره از قـرآن كـريم، از جملـه سـورة       

دهد. حضـرت موسـي    هايي از زندگي حضرت را نشان مي مطالبي ذكر شده است كه گوشه

از نثــر و نظــم راه يافتــه و  از جملــه پيــامبراني اســت كــه از جهــات مختلــف در ادبيــات اعــم

شـود. شـايد    تلميحات متعددي در آثار شاعران به زندگي و معجزات آن حضرت ديـده مـي  

دليل آن نيز اين است كه اين داسـتان بيشـترين بسـامد را در قـرآن دارد. ايـن تـاثير در شـعر        

موسي  شود. نكاتي كه مورد توجه سعدي قرار گرفته عبارتند از: گذرسعدي نيز مشاهده مي

االله و هم سخن خـدا بـودن موسـي:    ؛ كليم٢١٠؛ قارون و حضرت موسي: ١٠٩از غرقاب نيل: 
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. ٣١٢؛ موسي و رها كردنش توسط مادرش به رود نيـل:  ٢١٥؛ تجلّي نور الهي بر موسي: ٢١٣

  شود:در ذيل به چندي از اين ابيات اشاره مي

ــش خليــــل   « ــاب آتــ ــه دارد از تــ   نگــ

  
 

»لچــو تــابوت موســي ز غرقــاب نيـ ـ     

). ١٠٩(همان:   

ــرد « ــارون نبـ ــنج قـ ــوي گـ ــي ره سـ   كسـ

  
 

ــاز بيـــرون نبـــرد     »و گـــر بـــرد، ره بـ  

).٣٥(همان:    

  كليمــي كــه چــرخ فلــك طــور اوســت  «

  
 

»همــــه نورهــــا پرتــــو نــــور اوســــت  

).٣٦(همان:    

  اگــــر يــــك ســــر مــــو فراتــــر پــــرم «

  
 

»فـــــروغ تجلّـــــي بســـــوزد پــــــرم     

).٣٦(همان:    

هـايي اسـت كـه در قـرآن كـريم و بـه        سـتان داستان پر ماجراي يوسف (ع) از جمله دا

اي از زنـدگي يوسـف نبـي در آثـار      آمده است. هر گوشـه » يوسف«خصوص سورة مباركة 

انـد  گاه به آن پرداختـه شاعران و نويسندگان ما تجلّي يافته است. از اين رو شاعران گاه و بي

ا تأثير از زندگي اين اند. سعدي نيز بو حوادثي از زندگي ايشان را در كلام خويش گنجانده

پيامبر الهي به مسـائلي چـون: زنـداني شـدن او، فروختـه شـدن او، گـرگ خيـالي و بنيـامين          

اشارتي كرده است. همانطور كه بيت ذيل اشـاره دارد بـه نابينـا شـدن پـدر در فـراق پسـر و        

ابيضَّـت عينَـاه مـنَ     و علَـى يوسـف   قَالَ يا أَسـفَى  عنهْم و تَولَّى و«مربوط است به آيه شريفه: 

يمكَظ وزْنِ فَهْ٨٣در آيـه  ». و از گريه غم چشمان يعقـوب سـفيد شـد   ): «... ٨٤يوسف: » (الح 

  همين سوره نيز از شكيبايي يعقوب به اميد ديدن يوسف و بنيامين سخن رفته است.

ــپيد  « ــردد سـ ــده گـ ــوبم ار ديـ ــو يعقـ   چـ

  
 

ــد  ــف اميـــ ــدار يوســـ ــرم ز ديـــ »نبـــ  

). ١٠٢: ١٣٨٤(سعدي،   

  توان در ابيات ذيل مشاهده كرد:نمونة ديگر را مي

ــز  « ــلاح و تمي ــي در ص ــف كس ــو يوس   چ

  
 

ــز   ــد كــه گــردد عزي ــه يــك ســال باي »ب  

).٤٦(همان:   
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ــرد  « ــوتر بــ ــوازي كبــ ــه نــ ــو گربــ   چــ

  
 

ــي گــرگ، يوســف درد  ــه كن »چــو فرب  

).٩٨(همان:   

  زليخــا چــو گشــت از مــي عشــق مســت «

  
 

ــت دســت  ــان يوســف درآويخ ــه دام »ب  

).١٩٣(همان:    

  نــه يوســف كــه چنــدان بــلا ديــد و بنــد «

  
 

»چو حكمش روان گشت و قدرش بلند  

).٢٠٠(همان:   

حوادث زندگي، معجزات و احاديثي كه از پيامبر اكـرم بـاقي مانـده اسـت، باعـث شـده كـه        

تـه باشـد    سعدي بيش از پيامبران ديگر در جاي جاي آثار خود از جمله بوستان به آن . ها اشـارتي داش

به طوري كه اغلب تلميحاتي كه به احاديـث اشـاره داشـته اسـت، در مـورد حضـرت محمـد (ص)        

  است. آنچه بيشتر مورد توجه است: يتيمي حضرت محمد و دو نيم كردن ماه است.  

ــت  « ــرآن درسـ ــاكرده قـ ــه نـ ــي كـ   يتيمـ

  
 

ــت    ــت بشسـ ــد ملـ ــه چنـ ــب خانـ »كتـ  

). ٣٦(همان:   

ــيم   « ــير ب ــت شمش ــر آهخ ــزمش ب ــو ع   چ

  
 

ــز م  ــه معجـ ــر زد دو نـــيم  بـ ــان قمـ »يـ  

).٣٦(همان:    

يونس (ع) نيز نبايد ناديده گرفته شود. سعدي داستان پيامبران را از كتاب خدا خوانده 

گيرد. يونس(ع) وقتي به كشتي سوار شـد،  ها بهره مياست و در كلام خويش از اين داستان

و پـس از سـه روز بـه    دچار طوفان گشت و به دريا افتاد. ماهي بزرگي معجزآسا او را بلعيـد  

ساحل افكند. از حوادث زندگي حضرت يـونس، در شـكم مـاهي رفـتن و مسـتجاب الـدعا       

  شدن اين پيامبر مورد نظر شاعر در اشعار بوده است. مصراع دوم اشاره به اين واقعه دارد:

ــرد  « ــالي نكـ ــف جمـ ــش يوسـ ــا نقـ   قضـ

  
 

»كه ماهي گـورش چـو يـونس نخـورد      

).١٩٤(همان:   

يامبران چون عيسي (ع)، يحيي (ع) و... نيز در اشعار سعدي به چشم اشارات به ديگر پ

ها نيست. با اين وجود اين اشارات نمايـان  خورد كه در اين پژوهش امكان پرداختن بدانمي

هاي آن پيامبران واقف است و اين وقوف را از قرآن و سازد كه سعدي بخوبي بر داستانمي

  رده است.  تدبر در آيات و ديگر منابع كسب ك
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  گيرينتيجه
گوي به طرق گوناگون از  سعدي شيرازي مانند ديگر گويندگان و نويسندگان پارسي

ها و  قرآن و حديث بهره برده است. گاه از بخشي از آيه يا حديث، گاه به معني و مفهوم آن

گاه با تلمـيح و اشـاره بـه يـك واژه، سـخن خـود را گرانقـدر سـاخته اسـت. يكـي از بهـين            

هاي سعدي اين است كه وي بـا آگـاهي از فرهنـگ اسـلامي، توانسـته اسـت در مـوارد        كار

مقتضي از آيات قرآن و أحاديث معصومان الهام بگيرد و گفتـار خـود را هرچـه زيبـاتر، دل     

هاي ادبي و اشاره مستقيم و غيـر مسـتقيم بـه آيـات و      گيري از تلميح انگيزتر جلوه دهد. بهره

اي قلم سعدي است. تلميحات چند گانه و كلاف گونه بـه همـراه   ه مفاهيم قرآني از ويژگي

كاربرد چند لايه اين گونـه تلميحـات، كـلام او را از ديگـران متمـايز كـرده اسـت. چنانچـه         

نمايان است وي اين تلميحات را از تدبر در قرآن دريافته و در كـلام خـويش اسـتفاد كـرده     

گيري از نـوعي حكمـت شـرعي و نبـوي      هرهاي باست. توجه سعدي به آيات قرآن، به گونه

اسـت. وي از آيـات قـرآن در تمـام     » قـرآن «است؛ در واقع الگوي اصلي سعدي در بوستان 

ها چون: مدح و ستايش خداوند، آموزش نكات اخلاقي و اسلامي و... بهره برده و اين زمينه

ســعدي بــه مــورد در آثــار  ١٢٠٠ بــيش از .امــر حــاكي از اُنــس و الفــت او بــا قــرآن اســت 

هاي مختلف قرآني اشاره شده كه بيشترين استفاده از داستان سليمان (ع)، موسي (ع)  داستان

  و يوسف (ع) است. 
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